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قتلوی  
ُ
ِ خدا بر طنابِ دارهای الاهیونِ ا

ن  از سوخت 
  

ا     ... )
ّ
ن    کسی که نمیخواهد حقیقت را ببیند و دریابد، حت اگر او را لخت مادرزاد در هر گوشه ای از خیابانها نی 

نان او را نخواهد دید. مضاف بر این، تا زماین که دنیا پایدار است و بقا دارد، همواره  چببیند و با او روبرو شود، باز هم 
ب یا آسوده خیالهای توام با یی رگ و دردی در هر  

ّ
کجا پیدا  اشخاصی وجود خواهند داشت که با وجدانهای معذ

افرادی، پیوسته در  با مارک تجاری مردم پسند عرضه کنند. چنان  شوند و دروغهای خوش رنگ و لعاب خود را 
زمانهای  گذشته و آینده های رو به رو، حاکم بر ذهنیّت و روح و روان انسانهای اجتماع بوده اند و همچنان حاکم  

 . (خواهند ماند
 

[Auf Hiobs Wage; über die Quellen der ewigen Wahrheiten – Leo 
Isaakowitsch Schestow (1866 - 1938) – Verlag Lambert-Schneider – 
Berlin, 1929 – S. 164] 

 
 

شها، کشمکشها، طغیانها  -1 ن  بر خی 
ی

 و مقاومتهای ایرانیان در طول  چهل سال اخی   درنگ
 

بعد   »کاست  زمانی که    . امّا 
 
فروپاشی  ا از  پس  را  اقتدار  و  قدرت  توانست  ]المغازی[  الهی  به کشتارهای  کاء 

ّ
ات با  خانید« 

تا امروز علیه اقتدار ناحقّ    ، مردم ایران منهای تمام آن ذینفعان حکومت  »پادشاهی پهلوی دوم«، مصادره به مطلوب کنند 
ت خصمانه و ویرانگرانه و مملوّ از خشونتهای جسمی و روحی و روانی 

ّ
فقاهت  و ارگانهای تابع    زمامداران  که  و رفتار به شد

ی   ایرانیان  حقّ در    آنها  روشها و راههای مختلف آنها در سمت و سوی تخریب و سر به نیست کردن    اجرا کرده اند و همچنی 
ی ک ی اضات و طغیانها هر چی  شها، کشمکشها، اعی  ی  داشته باشد، خی 

ی
با کیفیّتهای   و واکنشهانی را   ه نشانه ای از جان و زندگ

کاست اخانید به    که هر مرتبه از طرف ارگانهای سرکوبگر   بروز داده اند گوناگون و زیانهای کمّی و انسانی در مقاطع زمانی  
رم ممکن، لت و پار و متلاشی شده شنیع ترین
ُ
   اند.  ف

ست  کنشگران رنگارنگ پس از   که هنوز ادامه دارد و شواهد و قراین حکایت    «هی پهلوی دومافروپاشی پادش»جنگ قدرتیر
ی   انحصاری   و مصادرهی  از این دارند که تا قیام قیامت، کشمکش بر سر تسخ ، همچنان ادامه خواهد  قدرت مطلق  و تضمی 

خطا و ناخطا    –ی از »دنیای وحش« را تداعی و اثبات میکند. مردمی که خواستند از راه انقلاب وّر داشت، همه همه، تص
به واژگونی مناسبان  در اجتماع و سیستم حاکم بر کشور خاتمه دهند و جامعه و انسانها     -بودنش را فعلا به کناری نهیم 

لخت و نی    ، همچون شکاریمناسبات کهن«  فروپاشی »  ناشی از   هرج و مرج  روند   الوده ریزی کنند، در و مناسبان  نو را ش
  ،ربودن طعمه حاضی و آماده برای؛ طوریکه هر کدام از آنها  شکارچیان قدرت و اقتدار مطلق گرفتار شدند   میداندر    پناه

در تمام    کشمکشها   پیامد   و   کردند   حمّل شکنجه ها جنگ و گریزها و حبسها و ت  خونریزیها و   ختگیها و او جانب  سختسریها 
به ارمغان برای مردم ایران در جامعیّت وجودی  دامنه های کشوری و اجتماعی، سلسله کوههای فلاکت بر روی فلاکت را  

 ورد. آ
 و ایدئولوژیکی و سوائق افسار گسیخته قدرتگرانی 

  و حکومت مطلق   حقیقت تلخ و گزنده ای که از خصومتهای عقیدن 
 را بدون هیچ استثنانی در چنگال خودش اسی  و دربند نگه داشته است   انجمادی،

  ، گریبان تمام کنشگران تاق و جفت ایرانی
لا و ابدا سر سوزنی  صکه هیچکدام از گرایشها و نحله ها و سازمانها و حزبها و گروهها، ااست    درد خانمانسوز    نشانگر این

  ست فقط و فقط بهانه ای شده ا  نام ایران و ایرانی   وست  در حقّ جامعیّت مردم ایران ندارند و حسّ میهندوست  و مردمد
 . برای تسخی  قدرت و حاکمیّت بلامنازع بر سرنوشت میهن و مردم

ند و مدام   اینکه ایرانیان در جامعیّت وجودی حقّ دارند انتخاب کنند و مسئولیّت پیامد انتخابهای خود را به عهده بگی 
نشگران کاز تجربه انتخابان  به تجدید نظر در انتخابهای خود مُحقّ و مجاز هستند، نه تنها به مُخیله هیچکدام از    پس

با   ی  نی  انتخاب  برای تجدید نظر در  اقدام  ا هر گونه 
ّ
نمیکند؛ بلکه حت گرایشهای جور واجور در عرصه سیاست خطور 

ئه میشود.  ور مردم آمکافات عمل و خشونت بدوی و سرکوب سرسام   از طرف مقتدرین توجیه و تیی
در    را   ، نقش سیاست خارحیی کشورهای جهانکه مردم ایران در تک و تاب هستند   در این عرصات وحشت و امید و تلاش 

و لایحه های انجمنها و سازمانهای    منشورها   و   سیونها انمقابله با مقتدرین ایران نباید هیچگاه و هرگز از دریچه مبانی کنو 
 ارزیانی و به محک زد؛ زیرا که خطانی بس عظیم و منشاء سرخوردگیهای نفرت  

د. سیاست  شلود خواهد  آحقوق بسری
ان نفوذ و سپس   ی ی و انگلیس را باید از لحاظ »منافع و می  خارحیی کشورهای جهان؛ بویژه اروپائیان و آمریکا و روسیه و چی 

نها، آیکدیگر« در نظر گرفت تا بتوان در باره عملکردها و تصمیمها و کنشها و واکنشهای سیاستمداران    نها با آمناسبات  
خاذ کرد. 

ّ
   رفتار و موضعی درخور را ات



ی کنیم  حتصوّری کودکانه و ساده لو  ی ولایت  یست که بخواهیم به خود تحمیل و تلقی  که در قبال رفتارها و گفتارهای حاکمی 
، ن و سیاستمداران کشورهای دیگر میتوانند یا وظیفه دارند، نفش کارساز و کارگشاینده ای را ایفا کنند،  کارگزارا  فقاهت 

  ، ی خودفریتی ران کشورهای دیگر، اگر وظیفه ای داشته  اچونکه زمامداران و کارگز   ؛است  انتظاری به غایت نی پایهچنی 
یکنند؛ نه ایران و مردمش. نفهمیدن این مسئله به معنای باشند، آن را فقط در حقّ کشور و مردم خودشان ایفا و اجرا م
ی اللملی است.  ی مطلق از دانش دیپلماش و مناسبات بی   نی خیی

روال رفتاری و گفتاری زمامداران کشورهای دیگر در مناسبات با همدیگر بر این »اصل کلیدی« میچرخد که قدرت تصمیم  
نده و اجرانی در دست چه کسانی  نهفته است؟؛ نه اینکه چه اشخاصی و گرایشها و    از حکومت وقت   انی چه ارگانه  و   گی 

ستمداران کشورهای دیگر، ضف نظر از  اسازمانها و گروههانی مخالف و رقیب مقتدرین وقت هستند. مسئله برای سی
ردی ]

ُ
ی منافع کشور خودشان است   ملاتمعا[، مسئله my Lordبازیگریهای ظاهر فریب و مایل ی و تضمی  تجاری و تامی 

در تضاد و   های منفور که حکومتنو هیچگونه تمایلی به تغیی  وضعیّت مردم و حکومتگران کشورهای دیگر ندارند؛ مگر ای
قول خودشان    هد که متعاقبش به اقدامها و روشهای پراکتیکی و بنتنش و خصومت و جنگ آشکار علیه منافع آنها باش

ت رو می آوردند و در آخرین و بدترین حالت به و   هلماتیک به طور کوتادیپ
ّ
گونی و متلاشی کردن حکومت  اژ یا دراز مد

 یگر اقدام میکنند. یکد همکاری مزاحم با 
ی ثانیه های گذرا  تا همی  «    نامه»وصیّت  محور گام به گام بر    ،سیاست روسها در قبال ایران از گذشته های دور  پطر کبی 

ود.  همچنان  میچرخد و   به پیش می 
ی  ی و مردمش میچرخد.  «(479 - 551) سکنفوسیو » بر محور آموزه های سیاست چی   برای چی 

ی منافع حیان     و تامی 
ی ثانیه های گذرا   ز سیاست انگلیس از دیر با ت و  ، پیوسته  تا همی 

ّ
سازی ایران برای هندوستان و ذل   حقارت بر محور سیر

ی گرایشهای مختلف العقیده ایرانی میچرخد.   مردم و تفرقه افکتی مابی 
 و فروش تسلیحات نظامی میچرخد.  جهانی   سیاست آمریکا  بر محور اقتدار 

ی مواد خام و فروش تولیدات خودشان میچرخد.   سیاست کشورهای اروپانی بر محور تامی 
ی   حماقت آلود بر سر سیطره  سخیف و   غایت  سیاست کشورهای عرنی و ترکها بر محور رقابت ابلهانه و به و سلطان   یافی 

 در دنیای اسلامیّت میچرخد.   کردن  سلطانی 
ی از دیر  ی ایران نی  ی قدرت مطلق خودشان  سیاست حاکمی  آنهم به بهای سرکوب    ؛باز تا امروز فقط در صدد حفظ و تضمی 

ی خواستها و اوامر بیگانگان بوده است و  و قلع و قمع و قتل عام   ی مردم و آب و خاک ایران در راه ترضیه و تامی 
و فروخی 

 همچنان است.  
، همعزمی و همکاری و همدلی کنشگران»تجربیات دلخراش چهل سال اخی  مردم ایران ثابت کرده اند که   عرصه    «همگرانی

با   و سیاست  به  کشورداری  و    هایو حسادت  ریتی خت  رقابتهای  موانع شدید توجّه  نفرتها  و  افکن  پدر کشتگیهای    هول 
نه تنها امکان پذیر نیست؛ بلکه تصوّر اینکه روزی    در حقّ یکدیگر،    و شیعه مآب  کینه توزیهانی مالیخولیانی دقیانوش و  

بادی به نظر  آ   رمانخواهی و ناکجا آ روزگاری، واقعیّت ملموس و عیتی در مناسبات کنشگران و مردم پیدا کند، گونه ای  
سد.   می 

ی  حیطه کنشگران ایرانی در  محاسبه »قدرت و   تخته  در مسئله نابسامانیهای میهتی و خوار و زاری ایرانیان، بیش از هر چی 
اط   امتیاز« چُرتکه خود را در تعارض با مقتدرین وقت و    اهداف و    ا میاندازند و شالوده و سرلوحه کنشها و واکنشه  قی 

یم  ، نسبت به رقیبان خود  ی که نیّت و مقاصد باطتی آنها را از یک طرف، مخفی و    یلیمی  ی ند و از هر چی  در نظر میگی 
ی و لاپوشانی   کتمان  و  تاریک و مُعمّانی  خواهی و کارگشاینده بودن و حقّ به جانب داشی  نها  آکند و از طرف دیگر ظاهر خی 

 و فریبنده و دلربا جلوه دهد، استقبال تاکتیکی و مقطعی و ابزاری میکنند.   را آراسته و خوشنما 
مُعضلهانی که کنشگران تاق و جفت مسائل ایران اصلا در باره اش لام تا کام سختی نمیگویند و نمی اندیشند، واقعیّتهای  

تمام در گی  خزم ت 
ّ
با شد به روز مردم  با    آنها هستند. سوای  با   ت و دلخراشیست که روز  قهّار و خونریز  از حکومت 

و ظلمه اش، ایران با مشکلان  استخوانسوز روبروست که چه در تحت سیطره نی لیاقتان   قسی القلب و کورفهم زمامداران  
یان الهی، در هر صورت، مشکلات به قوّت و حرارت و پتانسیلهای تنش  

ّ
فقاهت  باشد، چه پس از خلع ید و عزل متول

و و دریا   ا اهند ماند که گلاویز شدن با آنهزاینده خود پایدار خو  ه و پشتکار و فهم و شعوری به وسعت  ددلی و ارا  به نی 
، مهاجرت از میهن. کوچ روستائیان از    . کم آنی   . خشکسالی  در رویارونی با   کهکشانها محتاج است؛ آنهم ش بیابانزانی

گسی 
 عمارت

ی
 شهرها. مشکل نی قوارگ

ی در حواشی ها و ساختمانها و شهرک سازیها و فقدان زیرساختهای  روستاها و اسکان یافی 
ش.  نامرتبط بودن تکنیک و    و مهندش شده  مستحکم ی و با دوام. متحرّک بودن فلات ایران در گاه و بیگاههای زلزله خی 

ان آموزش و پرورش و سطح فکر و آ  ی  و روحیات مردم. تمایز و تفاوت در می 
گاهی  ابزارهای مدرن با فرهنگ و تاری    خ و هیی

با زمامداران.   . مردم  و آداب و مراسم با یکدیگر و در مناسبات  پیوند  رشد    گوناگونی قومها و مسائل ویژه خودشان در 
. آسیب شدید    جوان بودن نسلها   پتانسیلجمعیّت و  

ّ
ها و تولیدات ملی و خواستهای فوری آنها. نابودی تمام صنایع و هیی

ه زارها و خشکیدن مردابها و دریاچه ها و رودخانه   ی و مضمحل شدن محیط زیستبوم. متلاشی شدن مراتع و جنگلها و سیی
ی مشکلات دیگر که فراتر و مهمی  از همه آنها، »متلاشی شدن و آسیبهای هو   ها و  لناک و دلهره آور روح و روان مردم  کثی 

« تا کنون به خود  نی شخصیّت  ایران« در تحت سیطره »شنیع ترین و رذل ترین و   ترین حکومتگرانی که تاری    خ حیات بسری
 دیده است.  



ه شدن بر آنها با توجّه به تجربیات پنج دهه اخی  و بو  یژه،  نیندیشیدن در باره معضلات ایران و راهیانی برای درمان و چی 
، آزادی«، باعث خواهد شد که سرنوشت ایران و ایرانیان در  از دست دادن فرصت کلیدی و تاریخساز  

ی
جنبش »زن، زندگ

 به تاریکراههانی 
که از یک طرف در انتهای کشمکش  ؛ طوریدر غلتد   مخوف و فاجعه بار   تحت سیطره حکومت فقاهت 

ی و از طرف دیگر،  شاخ و شونه کشیدن ی مردم و حاکمی  ی حکومت فقاهت  بی  نه تاک ماند  ،  در رقابت با یکدیگر   های مخالفی 
     و نه تاک نشان. 

 

فت دانشها -2
ُ
 کژفهمی معناها و ا

 

ش و    یدانشهای بسری  ی از زمینه ها، هیچ مرزی ندارند و همچون اقیانوش هستند که در پروسه زمان رو به گسی  در کثی 
، اعتبار دارند. امّا تجربیان  وجود دارند که  یعمق مداوم در حرکتند و خصوصّ  ی ات عامگونه و در هر نقطه ای از کره زمی 

ور دیگر، متفاوتند و اعتبارشان محدود و مقیّد به مکان. گاهی  منحصر به فردند و جنبه عام ندارند؛ بلکه از کشوری به کش 
برحیی از بُنمایه های منحصر به فرد به قدری ظریف و عمیق و استخواندار و با دوام و درمانگر هستند که در فرهنگهای 

ی کننده هویّت و کاراکی  مردم     در ذاتنقسیی   هیچ  دیگر نفوذ میکنند و موثر واقع میشوند؛ ولی  دیگر سرزمینها  ندارند.  متعی ّ
، چهره های منحصر به فرد خود را دارد که ریشه هایش در پروسه زمانهای طولانی به عمق رویدادهای   ت 

ّ
فرهنگ هر مل

ه و ذالک در  هم تنیده شده اند. هر گاه بحث از تعریف مفاهیم و   تاریخی و اجتماعی و تحوّلات مختلف کشوری و غی 
تحصیل  عادت  میشود،  شالوده  مقولات  بر  بیگانگان  میشوند که  متوسّل  تعاریفی  به  بلافاصله  ایرانیست که  کردگان 

ران و فیلسوفانشان  تجربیات بیواسطه اجتماعی مردم خودشان و تامّلات
ّ
خواه در    ر زبان و قلم جاری کرده اند. ب  متفک

. خواه در دانشنامه های آکادمی کی. خواه در فرهنگ لغات عام.  اقتدا  دائرة المعارفها باشد. خواه در رساله های تحقیف 
کردن به تعاریف بیگانگان به معنای فهمیدن و درک تجربه نی واسطه مردم میهن از مفاهیم و مقولات مشابه در دیگر  

 فرهنگها و اجتماعات نیست.  
ین رویدادها و ابتکارات و آفرینشها و تامّلات  ه و    »فرهنگ« از گردآمد ریزترین و قطره سانی  د و در  ی  ذالک ریشه میگغی 

رُست بسان 
ُ
ده و پخش میشود؛ د فضانی مستقل از خاستگاههای خود به حالت همگانشمول بر مناسبات اجتماعی گسی 

زمیتی  در  و    گلهانی که  با ظرافتها  باشد. »فرهنگ«  داشته  ق 
ّ
تعل مردم  تمام  به  آنها  باشند ولی عطر وجود  کاشته شده 

ی هر و فکری انسانها  و شور و حالها و اشتیاقها و دلباختگیهای روحی و روانی لطافتها    ها و تفاوت  حسّاسیّتها و ژرفبینیها و 
ی   سرزمیتی   دارد. و    است  عجی 

ی
ن که از بر   پیوستکی

ّ
ن را آاست، اینهمانی داد. نمیتوان    فرهنگ  یندهایآنمیتوان آن را با تمد

ی و ماتریال
ّ
ان معادلی جزمی و ثابت برایش قائل شد؛ زیرا پروسه  ست  همسان انگاشت. نمیتو ی با بسیاری از جلوه های ماد

ی از   اینکه تعداد   فبنابر این به ض   ای زاینده و دگرسانشونده و همواره قائم به ذات است.  بیگانه و    آکادمیکرهای  کثی 
ی  نی  با معصومیّت!   متعاقبش  ایرانی  به   نیندیشیدن،  ت  متابع  تحصیل کردگان  برآنند کتمان و   » پرانی راه »واژه  از  را  خود 

هر گونه عوارض منفی یا پدیده های ستودنی رفتارهای انسانها را اتیکت    نی اختیار و بلافاصله،  نباید عالمنمانی تظاهر کنند،  
»فرهنگ« زد و از »فرهنگ دروغ!؟«، »فرهنگ ریا!؟«، فرهنگ دزدی!؟«، »فرهنگ دیالوگ!؟«، »فرهنگ نقد!؟«،  

 »فرهنگ دشنام!؟« و امثالهم سخن گفت. 
سنجشگری رفتارهای مذموم و بالاندن کردارهای خجسته را نباید با برچستی نشانه گذاری کرد که راه را بر آنچه به گرداگرد  
ش و مایه دار و پوینده بودن »فرهنگ اجتماع« میچرخد، مسدود و تخریب و نی فایده کند.    و گسی 

ی
پروریدن و بالندگ

سنگ محک فرهنگ، سنجشگری کرد؛  ض منفی رفتاری و پدیده های ستودنی کردارهای انسانی را میتوان بر شالوده عوار 
 دیده های ستودنی کرداری خلط و همردیف به شمار آورد.  پنه اینکه سنگ محک را با عوارض منفی رفتاری و  

 

3-  
ی

 حقارتِ رسولانِ مرگ  و  حقیقت زندگ
 

ی!:   ماهیّت  م رهیی
ّ
سمان سفله نواز همواره با سُفهاء ]خبیثان و  آ..... روزگار کج باز و  =    ولایت فقیه و مقام مُعظ

ست مردان و زبونان ]حقی  
َ
ست فطرتان[ و دونان ]فرومایگان[ و پ

َ
به    ؛ پای  د مایگان[، دست دوست  در آغوش دار   پ

ورد و فرومایگان را برآورد ..... بخلاف رای ایشان نگذارد، سفله گان را   ی[   یر م رهیی
ّ
در    ]ولی فقیه/قائد اعظم، مقام مُظ

ی ]گدای  کردن[  
ّ
 و سی  جمیع مراتب از تکد

بلاهت و حماقت چنان است که پس از طّی هشتاد و اند از مرحله زندگاین
م، روزگارش لایق و آسمانش موافق آمده، محلّ  و کسب و تشبّه به لباس تصوّف ]ریا و ت

ّ
ظاهر[ و فقر و تعلیم و تعل

ل و    ع اقتدار و مقام اختیاری یافت که از بدو وض سلطنت ]تسخی  قدرت[ و رسم شهریاری و حصول وزارت ]کنی 
ت
ّ
ن خشت  امارت ]از   سیطره بر ارگانهای کشوری[ و پیشکاری و بدای ری، آغاز حکومتگری[ و صاحب اختیا  نخستت 

ن مَ   چنت 
َ
 رت
َ
[ و  ب بّ جاه ]مقام پرست 

ُ
یّات را غایت حرص و ح

ّ
ل
ُ
زئیّات و ک

ُ
ت و مقام، هیچ کس را حاصل نیامده. ....... ج

د است ]ریشه گرفته  
ّ
[ متول  و پهلواین

ی
مِ فتوّت ]جوانمردی[ و رجولیّت ]مردانگ

َ
 که از عد

ّ
شهرت ریاست و سوء ظن

ی جمیع مناسب ]سلطان  است[ به احدی رجوع نکند. خود را به نفسه 
ّ
ن دان[ و مُتصد ، مُباشر ]عقلّ کلّ و همه چی 

الوزراء[ بداند. در خدمات دولت و مهام سلطنت ]زمامداری ارگانهای کشوری[، هیچ کس را در هیچ کار و بار، اختیار  
ف و  

ّ
ست فطرت ترین اشخاص روزگار[ را بندهد و از این گونه اعمال و افعال که سُفهای علّ

َ
ال ]پ

ّ
لایق نبود ]به   ق

 اجرایش هیچ تمایلی ندارند[،  از او به ظهور آید.[ 
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ی و مردن، پدیده  ز  ی   هانی اییده شدن و زیسی  ش  هستند   اسرار آمی  ی  شگفت انگی 
ی

ید با آگاهی و دانانی  با  انکه به دلیل راز آلودگ
، رفتاری   در برابرشان  و شعور و مسئولیّت تمام 

ی
م داشت و در رویارونی با جان و زندگ ام و ارجگزاری   سری و    شایسته احی 

 و تکرار چهره های بدیع و هبروز داد پرستاری  
ی

مینه منشاء زندگ رگز تکرار ناپذیرش، چه  ؛ زیرا هیچکس نمیداند که در پسری
م و پروریدن جان    . ند رازهانی نهفته ا ، تجربه قداست و سری

ی
 تجربیات نی واسطه خود از آفرینش و زندگ

ی ایرانیان در نخستی 
 و مرگ« فراسوی تمام  

ی
 زندگ

ی
ی دارند که »راز آلودگ  را با گوشت و پوست و خون آموخته اند و سفت و سخت یقی 

ی
و زندگ

ی گ ی که هرگز آفریننده و منشاء آن نبوده است،  توانمندیهای بسری ی ده است و متعاقبش هیچکس حقّ ندارد به چی  سی 
ین گزند و آسیتی بزند. جانمایه فرهنگ ایرانی به ایرانیان اصیل از کهن ترین ایّام آموزانده است و همچنان میآموزد  

کوچکی 
م داشت « باید سری

ی
 . آن بود و نگاهبان و پرستار  که در برابر »جان و زندگ

رسولان مرگ و قاتلان دیر باز تا کنون در این بوده است که    از   شوربخت  و تلخکامی تاری    خ اجتماعی و کشورداری مردم ایران
 
ی

ی چنان تبهکارانی همچنان بر سرنوشت آن حاکم جان و زندگ ّ   بوده اند و وارثی  به جنایتها و خونریزیهای خود، غرّه و متکیی
ی وقت هنوز شعور      . سرکوب مردم« میدانند   و اعدام و   داری را فقط خونریزی و قتل عامو »راه و رسم کشور   هستند  حاکمی 

 را ممکن کرده است، آن را ندارند تا بفهمند که  
ی

ی جان و زندگ هر بهانه و    هیچکس حقّ ندارد تحت   آنچه منشاء اسرار آمی 
 نی محابا  مستمسک

ی شی 
ُ
ند. زمامداران و گردانندگان چفت اقدامهای تبهکارانه کیش  و نام و خالق و امثالهم به آزردن و ک

هم به قتلها و خونریزیها و اعدامها و فلاکتهای ایران و ایرانیان 
ّ
، مسئول و مُت  بدون هیچ استثنانی

و بست حکومت فقاهت 
   هستند. 
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اعات رنگارنگ از   تاری    خ ی از دیر باز تا امروز، تلاشها و کاوشها و جستجوها و کشفها و اخی  پر فراز و نشیب بسری بر کره زمی 
ل و زنجی  محدودیّتها و اسارتهای روحی و مغزی و روانی و کمبودهای تکنیکی و ابزاری بوده  

ُ
بهر فراتر آمدن و آزاد شدن از غ

ی و آفرینش افقهای نو   رژی ترغیب کننده به کند و کاو همچنان با شوق و ان  انسانها   است و  د. دانش  نره میسپار   به نو   و یافی 
ی با مجهولات گلاویز است و هر شناخت  که از  ی حاصل میشود از یک طرف بر    پیامد   بسری دانسته  »تامّلات و زحمات بسری

« میافزاید و از طرف دی فت«. مسئلوسعت میدهد ر به مجهولات تازه به تازه  گهای بسری در ذهنیّت بسری    تا کنون  ه »پیسری
ی در واقعیّت تاری    خ زیست  اش    هزارتوی پله کانهای نی انتها و پیچ در پیچ پرسشها و مجهولات ثقیل و راز   دالانها و   در  آمی 

ی را مستوجب شده اند.  ، دوندگیهای نفسگی  ی  بر کره زمی 
وهی همواره »شناخت« است که از واقعیّتها نشات میگی   ی آدمی    و تامّلات فکری  ند و بر شالوده حسّیاتمحصول دانشیر

دانش در   باشد.   به شیوه شهودی  یا  آزمایش و خطا  با  راه مستقیم  از  آگاهی کسب میشود خواه  آنها  از چند و چون 
 نه    مدام  چارچوب کرانمند و »ایماننت« و کیهانی و حیان  و انسانی 

ّ
« به طور کلی در حال تطوّر است. امّا در باره »هست 

، فراسوی دامنه ها و شاخکهای تجرنی امکانهای محدود  م
یتواند موضع انکاری داشته باشد نه موضع تاییدی؛ زیرا هست 

ی وجود دارد.  ی به این طریق نیست که مرحله جدید با محو و نابودی مراحل قبل از خود به    بسری مراحل شناخت بسری
ود؛ بلکه هر مرحله ای همچون پله های نردبان به   صل و وابسته است. دانش و کسب پیش می 

ّ
مراحل پیش از خود، مُت

ی پروسه ای تاریخی است که نمیتوان تار و پود آن را از بسی  تاریخی اش گسلاند و علیحده در باره اش داوری    شناخت بسری
ا پی  با واقعیّتهای  های بسری 

ّ
تقلّ تاریخی که در کشمکش  باشد، دانشیست  ی در هر زمینه ای که  مونی و  کرد. دانش بسری

ناپژوهیده و ناسنجیده و به محک زده نشده   با تمام محتویّات  زیستبومش از یک طرف گلاویز است و از طرف دیگر 
ذهنیّت انسانها. مهم نیست که در کدام رده بندیهای تحقیف  و برچسبهای رنگارنگ نامگذاری شده باشند. از خدا و دین  

تها.  گرفته است تا خرافات و اعتقادات و آداب و رس
ّ
 وم و سن

محصول   اینکه  تکاپوست.  در  انسانها   
ّ
آحاد استقلال«  و  »آزادی  ش  و سوی گسی  با سمت  بسری  وهی  ی دانشیر مایه  خمی 

ی در واقعیّت کاربردی آنها به چه نتایخی مختوم میشوند، بحث ثانویست که در حوزه »اخلاق و اتیک« به   دانشهای بسری
میشود.   پرداخته  آنها  و چون  های  چند  ه  به گسی  آزادی  و کوشندگان  رویکرد جویندگان خویشاندیش  دلیل،  ی  به همی 

انیّت پژوهسیی و پرسشگری خودش را از اصل  
ّ
تفحّص و کنکاوی در هر حوزه ای که با انسان سر و کار داشته باشد، حق

ی به »وجدان فردی و استقلال اندی شیدن و شوق دانشجونی و   »آزادی و استقلال« استنتاج میکند که اعتبار پژوهشها نی 
حسرت شناخت خواهانه پژوهشگر« منوط است. هر چقدر، پژوهشگران با خودشان رادمنش و به وجدان فردی پایبند  
ان در هیی پژوهشگری میتوانند نقش »روشن   ی باشند و اصالت شخصیّت خویشاندیش خود را حفظ کنند، به همان می 

« ایفا ک نند. ولی هر چقدر در چنگالهای عقیدن  و ایدئولوژیکی و اعتقادان  و مرام و  اندیسیی و آگاهبخسیی و دانش افزانی
 بر ذهنیّت  

ّ
مسلکی، اسی  و ذلیل و تابع باشند، صد برابر لاطائلاتبافیهای علمی نمای خود بر انبوه حماقتهای شایع و مسلط

ی را است و بلاهتها و جنایتها  ها انسانها میافزایند و تبهکاری  .  مرار و قوام میدهند و رذالتهای بسری
ی و وفاداری به »وجدان مستقل اندیش« میتوان به دست آورد؛ چونکه اعتبار نظری و فکری و   دانش را فقط از راه یقی 
ی هر دانشمندی از یک طرف به مغز اندیشنده و پرسنده و کاونده و سنجشگر محتاج است و از طرف   مرجعیّت داشی 

ی در گفتار   و کردار. دیگر به رادمنسیی و دلی 
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 و رفتاری و مناسبات اجتماعی
ی

ی در  و کشورداری  دگرگشتهای فرهنکی ی ، پروسه ایست بسیار بطتی و حلزونوار. اگر هیچ چی 
قن برای فهمیدن و نیوشیدن این حقیقت باشد که باهمزی

ّ
اجتماع ایرانی و    مردم در   ست  این جهان پنهاور نخواهد دلیلی مُت

کشورداری باید برای همیشه و ابد از کاربست واژه ای به نام »انقلاب«، وداع ابدی کند؛ دست کم نگاهی گذرا  مناسبات  
بتواند کوشندگان   باید  امروز  ایران دیروز و   زادی را به صحت و  آبه فجایع تاریخی در 

ی
انقلاب«   ژرفمایکی با واژه  »وداع 

وکه محسوب شود تا بتوان    آگاهانه و هدفمند و سختکوش   باید   «»انقلاب  ترغیب و تشویق کند. واژه  در شمار واژگان می 
نها برآمد. آنانی که هنوز در تمام  آ درک دقیق و عمیف  از مُعضلات اجتماعی کسب کرد و سپس در صدد گلاویز شدن با  

ه    هایلوژیو عقاید و ایدئ  مبانی   ت و گفتارها و اکنشها و واکنشها و نظر  خود، کاربرد واژه »انقلاب« را راه حلّ کلیدی برای چی 
ده   شدن بر مسائل میهتی و کشورداری قلمداد میکنند، هنوز به عمق پیامدهای فاجعه بار و مهلک آور این مفهوم نر نیی

ی را از لحا  و مناسبات بسری
ی

، چرخشگاههانی وجود داشته اند که زندگ
ظ بنیانی متحوّل  اند. اگر روزی روزگاری در تاری    خ بسری

ی کرد که هر گونه تغیی  و تحوّلی   کرده اند و در رساله های تحقیف  از آنها به نام »انقلاب« یاد شده است، نباید نتیجه گی 
وط است.   به »انقلاب کردن« منوط و مسری

تا  اندیشیدن محتاج است  آرامش و فرصت  به  بلکه  انقلابیگری نیست؛  و  انقلاب  به  ایرانی  و     نیاز جامعه  کوشندگان 
دریا  ایرانی    مسئولان و  با شعور  آموزگاران  فرزانگان و فرهیختگان و  و  نبتواندلان و  ارزیانی جامع  از وسعت د  را  اساش 

د. جامعه ای که مدام در  نطرح ریزی کن را  نحوه های گام به گام برطرف کردن آنها  برآورد کنند و به همّت مردم،  مشکلات
شهای انقلابگونه درگی  است، کمی  در باره پیامدها و عواقب »انقلاب« میاندیشد؛ زیرا   تلاطم  و تب و تاب انقلاب ی و خی 

 میداند که خود را  اسی  و در و هدف و مقص
برای    امّا  بند آن میبیند.   د از انقلاب را واژگونی و متلاشی کردن تور مناسبان 

ون راند، نباید سر   بی 
ا را از قصر مسکونی  خلع ید و عزل زمامداران نی کفایت  آنکه بتوان مار کیی

اسر خانه را بمباران کرد. هیی
ینها زمانی   و نی لیاقت و جاهل و عقده ای را با انقلاب به پا کردن نمیتوان برای همیشه و ابد ریشه کن کرد؛ زیرا نی لیاقی 

 اجتماع  
ّ
آموزش و پرورشی یا تحصیلان   مهم نیست به کدام رده های    – میتوانند به اقتدار حکومت  دست یابند که آحاد

ق داشته باشند
ّ
؛ ولو    کارگذار   و درصدی  کلیدی  بخسیی   - تعل ی کرده باشند. هیچ حکومت  ی و تضمی  ی را تامی  از قدرت حاکمی 

جاهل ترین زمامداران و نی مایه ترین کارگزاران را بر مصدر نشانده باشد، بدون زیردستان همراه و همسو و همکار و همگرا  
ساله داشته باشد و سودای    و سه  نکه حکومت چهلآهمنظر نخواهد توانست دوام بیاورد؛ چه رسد به  و همخواه و  

ی در برنامه آن  اش  گنجانیده باشد.     حکومت هزاره ای را نی 
   انقلاب در جانی رُخ میدهد که سیستم حاکم و مناسبات اجتماعی

ی
افراد، راه را بر هر گونه تغیی  و تحوّل مسالمت    و خانوادگ

ی و خردمندانه در هر    میشود، سفت و سخت بسته و مسدود کرده  هی منترصه ای که به اجتماع و مراودات انسانی  عآمی 
د. جامعه ای که افرادش به آنچنان رشد فکری و آموزش و پرورش خود پروریده و فرهنگیده و دانشمایه دست نیافته  نباش
ات و تحوّلات نو به نو، گشوده فکر رفتار کنند، چنان جامعه ای در گرداب  ب اشند که برای پذیرش و استقبال از تغیی 

شهای انقلابگونه ی  غوطه ور خواهد ماند.   بدون هیچ نتیجه مثبت و ارزشمندی  انقلابها و خی 
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 در باهمستان و در کنار همنوعان بر پایه کدام چفت و بستهای کلیدی موجب سعادت  
ی

و زیبا    وقت  انسان نداند که زندگ
  آفرینش امکانهانی از بهر خوشبختیهای فردی همکاری با یکدیگر برای  و    و نوچهره های زیست    اجتماعی  آرانی مناسبات
ناخواها خو   استوار میشود  ن  ه  دانمکاریها و جهالتها و سرگردانیها و کردارهای غریزی همچون شی   در کلاف سرگیجه آور 

 در سالها و دهه ها و قرنها  محکوم خواهد ماند.  
ی

 عصّارخانه به دوره کردن مکرّرات روزمرگ
باید  زاد شد، آبه گرداگرد فلاکتها و مشکلات و مصیبتها و تبهکاریها و امثالهم  یکنواختبرای آنکه بتوان از سگدو زدنهای 

ی و تشخیص فردی را به کنار  وی تمی  نهاد تا بتوان »حقیقت    یآموخت که نقاب افکنده شده بر چشمان فهم و شعور و نی 
« را به عیان دید 

ی
یان و کارکنان و تحصیل .  و از نر چاره برآمد   عریان دوّار بودگ

ّ
ت  که کنشگران و زمامداران و متصد

ّ
مل

مندان و بازر  گانان و نظامیانش در »دایره مینانی مکرّرات دوره ای« نقش دارند و سهیم هستند، کردگان و متخصّصان و هیی
  
ّ
ی    ح عصّارخانه مکرّرات متکیّ ی دورتادور ضی  مردم و روزگار فردای نسلهای مردم را فقط میتوانند به گشی 

ی
امروزه روز زندگ

   محکوم و مجبور کنند.    
 

ناشناس خی  ندیدن از  -7 خواهانِ خی   خی 
 

« مرا و دیگران را میخواهند و آرزومندند، خردلی شعور داشتند تا بفهمند که من و دیگران، اصلا به    که »خی 
اگر آنانی

خواهانی محتاج نیستیم؛ زیرا خودمان   ،  مغز و شعور  «فردیراهچاره های برآورد کننده »خی     برای پیدا کردن هیچ خی 
دشواریهای لاینحل و مصیبتهای کلافگونه    بعملی تپیده اند و مسبّ   باتلاق نی سفت و سخت در  داریم و به کسانی که  

بسیار مدافعان و یسل کشان ادیان نوری و مذاهب رنگارنگ و نحله ها و ایدئولوژیها  -بس  . نیازی نداریم هستند، اجتماعی
ه و    گروهها و سازمانها و احزاب نی رگ و ریشه و   ها و فرقه ها و کو اعتقادات و مرام و مسل خواهی  غی  عای »خی 

ّ
ذالک در اد

می سوزان و کفته کننده روح و روان  یرانیانبرای ا 
ّ
 باهمستان و مناسبات اجتماعی آدمها را در حقّ یکدیگر به جهن

ی
«، زندگ



شنده و تخریب کننده  
ُ
،  ذلالتها  تبدیل کرده اند؛ طوری که آتش ک

ی
خواهیها« از جامعه و زندگ ه زار »خی  ی برای ایجاد سیی

ی در آن نیست. برهون  لم ی  زرع و بیابانی نمکسود ساخته اند که هیچکس را یارای ماندن و زیسی 
خواهانی که به ایده   ست   آ رزوها و نیازهای روحی و روانی انسانها چنگ میآویزند و  آلها و  آاز خی  نها را ابزاری برای »قدرتیر

ونی که در وجود خود و حاکم کردن اراده جبّار و جاه طلب خود و هم مسلکانشان« تبدیل میکن   داریم   ند، باید با تمام نی 
ی و تشخیص میدهد، نیک است اگر ذرّه ای شناخت از    گریخت و گریخت.  آن عا میکند خی  مرا و دیگران را تمیی 

ّ
که اد

« دارد، متعاقبا »هیی  ی   خی    رفتار   چیست  »خی  زیست  و مناسبات و مراودات با مردم اجتماع    خودش« را در واقعیّت  آمی 
ی خواهی  او و هممسلکانش« به کشف و اجرای »خی    کرداریهایاثبات کند تا من و دیگران از »خی   و    « در وجود خویشی 

ان ناپذیر انسانی را انگیخته و کوشا شویم.    دیگران بات روحی و تلفات جیی در    جامعه ایرانیان از دیر باز تا امروز، بدترین ضی
« در ل خواهان وطتی ا آلامدی تجربه کرده است  بکوره مدام شعله ور شده »خی 

ّ
اسهای فریبنده با نامهای پر طمطراق و حت

، واکنش معقول بخواهد نشان دهد فقط بر یک کلام، تاکید خواهد کرد؛ آنهم   که اگر روزی روزی به چنان خی  خواهانی
ّ مرسا»اینکه   ن«.  مرا به خی  تو، امید نیست، سری
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پایه و اساسی که بنای حکومت و سازمان مملکت اسلامی بر آن استوار است و روحی که در شاش آن نفوذ    » .... 
 حکومت  

ّ
دارد، مفهوم این تصوّر و عقیده است که »لاحکم الالله الواحد القهّار« ]=سوای الله قاهر، کسی دیگر حق

، ملک طلق   ن الله است و مرّیی کاینات و متصّرف در عالم وجود  کردن ندارد[ و نظر اساسی در این است که شاش زمت 
 حکومت و قانونگذاری ندارند 

ّ
، حق ا عموم نوع بشر

ّ
ت  و حت

ّ
 [ . اوست و هیچ فردی یا خانواده ای یا طبقه ای یا مل
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یا چه تصوّ  عاهانی میکنند 
ّ
، چه اد ران  از خودشان و همعقیدگانشان دارند. اصل کلیدی به  مهم نیست گ یا چه کسانی

عیان. حقیقت این است که  
ّ
وقایع اخی  ایران اثبات کردند  حالت خودش همچنان معتیی است و رسواگر رفتار و گفتار مد

وطه خواه گرفته تا آته ایست و نی  از مارکسیس   فقاهت    حکومت  تمام گرایشهای مخالف که   ال و دمکرات و مسری ت و لییی
حادیه    در اقصاء نقاط جهان پراکنده اند یا   که  طرف و مدرنیته خواه و  امثالهم

ّ
در گروهکها و گروهها و حزبها و انجمنها و ات

  لامیّت و مخصوصا اس  دیگ مذاب  در   تا مغز استخوان  در طول بیش از دوازده قرن متمادی،  اند   ندهی شدهاها سازم
همچنان به عادتهای شیعی پیشینیان و معاضین   چندش آور آن  از عوارض  تفته شده اند و   »شیعه گری مزمن و مخرّب«

ی از آنچه انسان در بطن آن  . مانده اند   خود وفادار مومن ی  یزا  ،گسسی  یده و پروریده و بالغ شده است، یک شبه با گفی 
 کرد و ابطالش را ثابت،  

ّ
وهسیی رد ی  و دانشیر

»اعتقاد ندارم« ریشه کن نمیشود؛ چونکه آنچه را بتوان از لحاظ اصول منطف 
ات و نشانه هایش را از وجود خود زدوده و به دو  ی تاثی   و ذهتی نی 

ر انداخته  دلیل بر این نیست که از لحاظ عاطفی و روانی
 ایم.  

مُعضل اعتقادات کهن و دیرپا و نقش مناسک و مراسم مذهتی در طول قرنها؛ آنهم تا ریزترین مناسبات انسانها در اجتماع  
و سنجشگریهای بار آور ملزوم است تا بتوان نم نم از جنبه های خشن و   یه ها و قرنها تلاش روشنگر هبه سالها و د

ی نبود که شیوه و    ،د نصوص اعتقادیقطور و انجما  و تحمیلی و زمخت   فاصله آگاهانه و مستدل گرفت و هرگز بر آن نی 
مناسبات و پرورش و بالاندن    رفتاری کرد. مسئله زایش    روش و مرام و مسلک و عملکرد پیشینیان معتقد را بازخوری و باز 

شی و انگیختاری    گشوده فکری  تلاش برای  و   در اجتماع باهمستان  خردمندانه  ی انسانها در رفتار و گفتار با یکدیگر،  انگی 
نشگران عرصه  

ُ
به ک تا  رادمنش منوط است  آفرین و  ایده  و  اندیشنده  به کوشندگان  ی  از هر چی  بیش  ایست که  پروسه 

 »قدرت و اقتدار و حکومتگری«. 
ی لم یزرع شیعه   م مبتلایند که میتوانند بدون شخم زدن زمی 

ّ
گری در وجود خودشان تا زمانی که کنشگران سیاش به این توه

ی میمانند که   به محتصری باشند که  ی  ق شوند، مطمیی
ّ
امکانهای آفرینش »حکومت و دولت خدمتگزار« موف به  و مردم 

« شده اند.    طهای شالوده ریزی »حکومت و دولت  آفتاب لب بام عمرشان نزدیک است و دچار »خانه روشتی پیش سری
اقلدر معنای اصیل کلمه

ّ
اکیّ بر بنیان بُنمایه های فرهنگ ایران  از منظر   ، حد

ّ
زمینیان و حد ر و جهاننگری باخی 

ّ
« به  تفک

از جریان   رگهای مغز و روان مردم و کنشگران عرصه های مختلف  که  . به این معنا وابسته است  سالم  شاهرگها و مویرگهانی 
ایع اسلامیّت در طول قرنها  ایع اسلامیّت،  د. روانها و  نتصفیه شده باشباید    خونمردگیهای سری مغزهانی که در دیگ مذاب سری

« را بیافرینند که در سا  استخوان پز و تفته کوره ای شده سار آن،     ایهند، هیچگاه نخواهند توانست »حکومت و دولت 
میهن درجامعیّت وجودیشان یابند آبه    بتوانند   مردم  به    ؛رامش خیال دست  بتوانند   نکهآچه رسد  یا  از پس    بخواهند 

خلع ید بودن از هر نوع قدرن  و    ر میدان بسیار فراخایرانی هنوز د  طاووس رنگ   کنشگرانهمزیست  برآیند.  مشکلات با
ی گفتگو« درمانده و عاجزند بر گرداگرد  برای حلقه زدن    حکومت   ؛ آنگاه چگونه خواهند توانست در مجلس رایزنی با  »می 

ی مثلا پُست و مقام امی برای حضور و نظرات یکدیگر داشته باشند   و قدرت  داشی  ، ارج و احی  ، اگر به فرض محال  دولت 
       ؟. برای قلع و قمع همدیگر کوشا نشوند 


